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بررسی تطبیقی اندیشه های بنیادین پدیدارشناسی 
)با رویکرد هوسرلي( با مضامینی چند در شعر سپهری
مرتضی بابک  معين*

bajo_555@yahoo.com            .استاديار، دكتری زبان و ادبيات فرانسه، هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز تهران *

چکيده        
سهراب سپهری از جمله شاعران ايرانی است كه در شعر خود مضامينی را خلق كرده است كه می توان آن ها را 
از جهاتی با اصول و قواعد اصلی پديدارشناسی تطابق داد. آنچه در اشعار اين شاعر از درونمايه های اصلی به حساب 
مي آيد، يكی شدن و آميختگی سوژة درک كننده1 و ابژة درک شده2 است، درونمايه ای كه از جهات گوناگون  و در نفی 
دكارت گرايی، با اصلی در پديدارشناسی تطابق داده می شود كه سوبژكتيويته )ذهنيت( را از ابژكتيويته )عينيت( جدا 
نمی داند، و »نگاه« به عنوان يك فعلِ ارتباطی، وحدت و آميختگی سوژه  ای را كه نگاه می كند با ابژه ای كه به آن نگاه 
می شود را تحقق می بخشد، و می دانيم كه »نگاه« از جمله مضامينی است كه به شدت مورد نظر مرلوپونتی بوده است.

هدف اصلی در اين مقاله اين است كه با تكيه بر چهار ديوانِ آخرِ شاعر ويژگی های نگاه و بينش او كه قابل 
مقايسه با برخی اصول انديشۀ پديدارشناسی است، مطرح شود. برای عملی شدن اين هدف غايی، ابتدا مفاهيم و 
مبانی اصلی پديدارشناسی و به خصوص مفاهيمی مطرح می شوند كه در راستای هدف اين مقاله باشند، هرچند در 
اين مجال كوتاه پرداختن به جزئيات اين مفاهيم ميسر نيست. سپس به تفصيل به يكی از درونمايه های اساسی شعر 
سپهری، كه از مفاهيم اصلی پديدارشناسی نيز هست يعنی پرسشانۀ نگاه و مسئلۀ ثقل حضور اشياء می پردازيم. در 
ارتباط با همين درونمايه ها به مسئلۀ بازگشت به ريشه ها و ازسرگيری زمان كودكی انسان مي پردازيم، يعنی زمانی 
كه انسان بدون هيچ پيش فرضي و به شكلی پيشاتأملی جهان را به شكلی شهودی درک و با آن ارتباط برقرار كرد. 
نگاه شهودی سپهری به جهان كه در نفی همۀ پيش فرض ها شكل می گيرد و او را در ارتباطی ناب و بديع با جهان 
قرار می دهد. با نگاه بدون پيش فرض به ابژه ها و چيزها تطابق داده می شود. در پديدارشناسی، نتيجۀ اين ارتباط 
مبتنی بر نگاه شهودی به جهان، نگاهی عاری از هرگونه پيش فرض علمی و فلسفی است كه مسئلۀ اساسی »حيرت« 
را مطرح می كند، مسئله ای كه در شعر سپهری از جمله درونمايه های بنيادی به شمار می رود و با بحث »حيرت« 
در پديدارشناسی تطابق پيدا مي كند. در نهايت، با تكيه بر مباحث مطرح شده پس از پرداختن به مسئلۀ خواست و 
تمايل پروسواس شاعر برای ماندن در لحظه و كسب تجارب هستی در حال و مقايسۀ اين خواست مبنی بر فراتر 
نرفتن از چهارچوب لحظه با تعلق پديدارشناسی به معنای رخدادی دفعی و آنی كه در »حال« شكل می گيرد، به 

توجيه نفیِ زبان مي پردازيم كه مانعی جهت ارتباط شهودی و بی واسطۀ شاعر با جهان است.

كليد واژه ها : سپهری، پديدارشناسی، نگاه، حضور چيزها، حيرت، زبان، برگشت به خود چيزها

تاريخ دريافت مقاله: 90/4/27
تاريخ پذيرش مقاله: 90/5/18
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مقدمه

از جمله  بايد  را  ايران سپهری  معاصر  بين شاعران  در 
شاعرانی به حساب آورد كه شعر او به سوی جهان بيرونیِ 
محسوس،  حضور  در  اشياء  جهان  می شود،  گشوده  اشياء 
و  سپهری  شعر  در  واقع،  در  حال.  به  معطوف  و  عينی 
با  پختگی  دوران  در  شاعر  خلاقانۀ  شعر  در  به خصوص 
نگاهی روبرو می شويم كه مدام به سوی خارج از سوژة نگاه 
و به طرفِ هستی و حضورِ اشياء هدايت می شود تا آن ها را 
در بداعت و تازگی آغازين شان كشف كند. به عبارت ديگر، 
نگاه شاعر بر آن است كه جهان بيرونیِ اشياء را آن سان 
و  اصول  از  يكی  كه  بينشی  كند.  ظاهر  ما  بر  هستند  كه 
اين رو،  از  پايه های نگاه پديدارشناسی به حساب می آيد. 
نگاه برای آن كه ارتباطی مستقيم با خود چيز داشته باشد 
و بی واسطه آن را درک كند، بايد عاری از هر پيش فرض 
و ذهنيتی شود كه همچون غباری بر جهان می نشيند و 
آن را از درک شهودی ما دور مي كند. از اين رو، در شعرِ 
او  خواست  با  شادان  گذشته ای  پيوستۀ  نوستالژی  شاعر 
برای برقراری جهانی مبتنی بر وحدت آغازين هستی گره 
می خورد، جهانی ناشی از پيوند سرخوشانۀ انسان و طبيعت .

اين  بر  مبتنی  می توان  را  مقاله  اين  اصلی  پرسش 
سؤال دانست: كه به طوركلي آيا شباهتي بين طريق فهم 
وجود  پديدارشناسی  بنيادی  مفاهيم  و  جهان  از  سپهری 
سپهری  شعر  در  می توان  ديگر،  به عبارت  خير؟  يا  دارد 
با  ويژگی هايی را جستجو كرد كه قابل مقايسه و تطبيق 
اين مقاله بدون  باشد؟ در  نگاه پديدارشناسی  ويژگی های 
اين كه وارد مباحث جزئی اين فلسفه نشويم، به اين سؤال 
جواب مثبت داده مي شود. در اين پژوهش قبل از اين كه 
نگاهی مضمونی به شعر سپهری بيندازيم، به شرح مفاهيم 
می شود،  مطرح  پديدارشناسی  در  كه  مي پردازيم  بنيادی 
اما  باشند.  پرسش ها  اين  راستای  در  كه  مفاهيمي  البته 
در قسمت دوم پژوهش كه به شعر شاعر مربوط می شود، 
ابتدا از ثقل حضور اشياء در مقابل نگاهی صحبت مي كنيم 
كه به دنبال كشف آن ها در واقعيت عينی و حضور بديع 
در  چيزها«  خودِ  به  اصل»رجوع  با  كه  نگاهی  آن هاست، 
خواست  به  آن گاه،  دارد.  مطابقت  پديدارشناسی  انديشۀ 
وسواس گونۀ شاعر در خصوص بازگشت به ريشه ها ی زمان 
انسانی فردی و جمعی مي پردازيم، زمان آغازينی كه انسان 
بدون توسل به پيش فرض ها و ارتباط مبتنی بر اصلِ علت و 
معلول، فقط خود چيزها را به شكلی شهودی درک می كرد، 
و می دانيم كه با بينشی مبتنی بر »رجوع به خودِ چيزها«، 

در پديدارشناسی گرايش به اصل ها و ريشه ها وجود دارد، 
يعنی عصری كه با نگاهی بدونِ پيش فرض، جهانِ چيزها 
به  سپس  می شود.  ظاهر  انسان  بر  هست  كه  همان طور 
شعر  در  »افسون«  و  »حيرت«  مضمون  تطبيقی  بررسی 
و  حيرت  مي پردازيم،  پديدارشناسی  انديشۀ  و  سپهری 
با  پيش فرض  بدونِ  انسانِ  رويارويی  نتيجۀ  كه  افسونی 
نهايت، پس  در  و  او گشوده می شود.  بر  كه  است  جهانی 
از پرداختن به پيوندِ شاعر با زمان حال و خواست مفرط او 
درخصوص غرق شدن در لحظه و تطبيق اين تمايل به فراتر 
نرفتن از چهارچوب لحظه با تعلق پديدارشناسی به زايش 
معنای رخدادی، دفعی و آنی در لحظه به مسئلۀ بنيادی نفیِ 
زبان كه مانعی در مقابل درکِ بی واسطه و شهودی جهان 
است اشاره مي شود )اشعار انتخاب  شده از آثار سپهری از هشت 

كتاب، قطع جيبی، چاپ اسفند 1387 است(.

بررسی چند مفهوم پديدارشناسی 
و تجلی آن ها در شعر

به طور كلي فلسفۀ پديدارشناسی در قرن بيستم فلسفۀ 
و  دارد  فلسفه  در  جديدی  برنامه هاي  كه  است  جديدي 
سؤال اساسی كه در آن مطرح می شود، مسئلۀ حضور اشياء 
آن گونه كه در آگاهی ظاهر می شوند. بی شك، پديدارشناسی 
با هوسرل3 متولد شده است. برای او اين برنامۀ جديد حكم 
انديشه ای را دارد كه رسالت آن توصيف چيزها است آن گونه 
كه بر آگاهی ظاهر می شوند. به عبارت ديگر، هوسرل در توصيف 
آگاهی، اصلس بنيادين و اوليۀ هر فلسفه يا حتی هر علم را 
جستجو مي كند )Husserl, 1963 : 78-79(. اينجاست كه 
وضعيتِ  هر  كه  اين  بر  مبنی  هوسرل  جملۀ  معروف ترين 
به چيزی است، توجيه می شود و  آگاهی در كل  آگاهی 
پديدارشناسیِ  اصلی  برنامۀ  توجيه كنندة  مسئله خود  اين 
برگشت  چيزها  خود  به  می خواهيم  »ما  است:  هوسرل 

 .)Husserl,.1961: 8( »كنيم
هوسرل »حيث  فلسفۀ  در  كه  است  همان چيزی  اين 
نيز  برنتانو5  او  استاد  البته  كه  می شود  ناميده  التفاتی«4 
در گذشته به آن اشاره داشته است. در واقع، اصلِ حيث 
التفاتی اين است كه هر آگاهی در واقع آگاهی به چيزی 
است. هر آگاهی زمانی جلوه می كند كه به چيزی غير از 
خود معطوف شود: »آگاهی، آگاهی نيست مگر زمانی كه به 
سوی يك ابژه هدايت شود .به نوبۀ خود ابژه تعريف نمی شود 
مگر زمانی كه با يك آگاهی در ارتباط باشد. بلكه هميشه 

.)Dartigues , 1972: 23( »برای- يك – سوژه، ابژه است
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در  جعبه  يك  محتوای  مانند  مثلًا  نبايد  را  ابژه  البته 
نظر گرفت بلكه صحبت از ابژة آگاهی است. لذا اينجا وجه 
استعلايی به معنای گرايش آگاهی به چيزی است بيرون از 
خود، به سوی آنچه آگاهی نيست. با اين تعريف اختلاف 
تفكرات  می شود:  آشكار  هوسرل  و  دكارت  سيستماتيك 
به سوی  كه  می شود  محقق  فلسفه ای  شكل  در  دكارت 
است،  رفته  فرو  خود  در  كه  مي شود  معطوف  سوژه ای 
بی آن كه اين سوژه به جهان چيزها گشوده شود، حال آن 
كه نزد هوسرل در تضاد با كوژيتو6 دكارت بحث درخصوص 
حركتی است كه آگاهی را به چيزی غير از خود و به بيرون 
بيرون گشوده  به  زمانی كه  آگاهی  يعنی  هدايت می كند. 
می شود، ظاهر می شود و در غير اين صورت هيچ آگاهی 
بطن  در  »نگاه«  درونمايۀ  كه  اينجاست  لذا  ندارد.  وجود 
پونتی7   مرلو  پديدارشناسی  به خصوص  و  پديدارشناسی 
آشكار می شود. نگاه عملی است به غايت ارتباطی كه سوژه 
را از خود بيرون می آورده تا معطوف به جهان چيزها كند. 
از مضامين اصلی شعر سپهری در  به عنوان يكی  »نگاه« 

نظر مي گيريم و به آن مي پردازيم.
 

تقليل پديدارشناسی8

است  آن  پديدارشناسی  هدف  هوسرل  نظر  اساس  بر 
كه بداند چگونه پديدارها بر آگاهی انسان ظاهر می شوند. 
پديدارشناسی از تجاربِ زندگی، جوهره ها ی ثابت و غيرقابل 
تغيير را استخراج می كند، هرچند كه آن ها زندگی مستقلی 

از آگاهی ندارند و در واقع موضوع شهود ويژه ای هستند.
برای رسيدن به جوهره ها، پديدارشناسی مسئلۀ تعليق 
پيش فرض ها يا همان »اپوخه« را مطرح می كند، يعنی در 
پرانتز گذاشتن همۀ باورها، پيش فرض ها و داده هايی كه به 
شكلی در آگاهی ظاهر می شوند. اين به تعليق در آوردن 
همان چيزی است كه به تقليل پديدارشناسی معروف است. 
به عبارت ديگر، برای نايل آمدن به جوهره های ثابت بايد 
اين تقليل را عملی كنيم. اين تقليل را می توان با شك های 
دكارتی مقايسه كرد، در عين حال كه با آن متفاوت است. 
در واقع، منِ نابِ ناشی از شك های دكارتی را می  توان با 
من استعلايی هوسرل مقايسه كرد. هر دو از »من نابی«9  
انتزاعی و درونی خود  سخن مي گويند كه يكی به جهان 
از   . به جهان چيزها گشوده می  شود  فرو می رود و ديگری 
اين رو، برای اطمينان از اين كه چيز، تنها و تنها خودش را 
« ما  بر ما مي نماياند و رازش را بر ما آشكار می كند، »منِِ
بايد خود را از وجود پيش فرض ها پالايش دهد تا بتواند به 

خودِ چيزها بازگشت كند. اين منِ استعلايی خود را فراتر 
از تأثيرات تجربی، علمی و روان شناختی قرار می دهد تا با 
دركی شهودی و بی واسطه خودِ چيزها را دريابد. بايد گفت 
استعلايی  منِ  به  و روان كاوی  از منِ  تجربی  اين گذر  كه 
با تقليل پديدارشناسی محقق می شود . به معنای ساده تر، 
اين تقليل يعنی رهايی از پيش داوری ها و پيش فرض های 
امكان  اين  از جهان، تقليلی كه به ما  ديگران در صحبت 
را می دهد كه نگاه و بينش خود را از جهان داشته باشيم، 
با  واقع  در  واسطه.  بدون  »جهان«  و  »من«  بين  ارتباط 
اعمال اين تقليل ها يكی پس از ديگری است كه هوسرل 
»منِ ناب« يا همان »منِ استعلايی« را استخراج می كند 
معنای  چه  آن  كردنِ  جدا  از  پس  كه  است  اين  مهم  و 
باقی می ماند،  تنها چيزي كه  ماقبلی دارد،  و  پيش فرضی 
منِ نابی است كه همه چيز با آن معنا پيدا می كند، يعنی 
منی  می كند؛  پيدا  معنا  همه چيز  بعد  به  آن  از  كه  منی 
عرضه  آگاهی  بر  كه  است  چيزی  آن  جهان  او  برای  كه 
در  »جهان  می گوييم:  پديدار  آن  به  آنچه  يعنی  می شود، 
رفتار پديدارشناسی يك هستی به شمار نمی رود بلكه يك 

.)Husserl, 1953: 27( »پديدار ساده است
اين منِ ناب برآمده از تقليل پديدارشناسی و عاری از 
هرگونه پيش فرض و پيش داوریِ ناشی از نگاهی تجربی و 
علمی، به ناگاه در مقابل جهانی ناب دچار حيرت و شگفتی 
می شود. اين حيرت نتيجۀ نگاهِ منِ نابی است كه به جهان 
كه  است  حيرتی  اين  می شود.  گشوده  شهودی  به شكلی 
سوژه را وامی دارد تا بياموزد جهان را دوباره ببيند، عبارتی 
نيز  حيرت  اين  بود.  پونتی  مرلو  علاقۀ  مورد  به شدت  كه 
آن  دربارة  كه  است  سپهری  شعر  اصلی  مضامين  از  يكي 

صحبت مي كنيم.
اصلِ مسلمِ پديدارشناسی يعنی برگشت به خود چيزها، 
نه فقط به معنای توجه خاص به جهان چيزها است و نه 
 ً دقيقا  بلكه  روزمرگی،  در  كردن  غرقه  را  خود  مفهوم  به 
به معنای گسستِ ارتباطِ مبتنی بر عادت با جهان بيرونی 
است، گسستی كه هدف آن اين است كه جهان را آن گونه 
كه هست و بر من ظاهر می شود بنماياند، با نگاهی شهودی 
از  آشنايی زدايی شده  و  بی واسطه  نگاه  اين  بی واسطه.  و 

هرگونه عادت، اساس شعر سپهری را تشكيل می دهد.
البته تعليقِ پيش فرض ها و داوری ها و نگاهی پيش مضمونی 
و پيش انديشه ای داشتن، خود به معنای دادنِ بيشترين اعتبار 
و ارزش به لحظه، در تضاد با فرافكنی در آينده و تخيلات و 
خاطرات معطوف به گذشته است . به عبارت ديگر، حيرتِ 
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به مفهوم  خود  بی واسطه  و  شهودی  ارتباط  آن  از  ناشی 
جذب سوژه در ابژة در لحظۀ حال است. در واقع، زمان به 
غايت ارزشمند در رويكردی پديدارشناسی لحظۀ معطوف 
به لحظۀ حال است، لحظه ای كه اگر مدام با معنايی تازه و 
سرخوشیِ برآمده از آن نگاه بی واسطه توأم نباشد، اعتبار و 
ارزشی ندارد. به هر حال، با دادنِ تمام غنای ممكن به لحظه، 

بايد آن را با بداعتِ نگاه، كامل و سرشار زندگی كرد .
كودكان در لحظۀ حال را سرشار زندگی می كنند. آن ها 
به دليل بودن در زمان حال، آن را با تمام احساس زندگی 
می كنند و با تمام وجود به آنچه در آن لحظه هستند و 
را صد در صد  وفادارند: »كودک خودش  انجام می دهند 
بازی  خواه  می كند،  است  كرده  انتخاب  كه  عملی  وقف 
يا  كردن  نقاشی  يا  باشد  خواندن  باشد،  ورزش  باشد، 
غيره« )Derpaz, 2006: 194( حال آن كه يك انسان بالغ 
هميشه بين خود و عملش فاصله ای می گذارد. او هميشه 
در اعمالش جايی برای يك زمان خالی و آزاد باز می كند تا 

خود را به شكلی كامل در عمل خود غرق نكند.

مضمون نگاه و مسئلة حضور چيزها

پيكرة مطالعاتی در اين مقاله چهار كتاب آخر سپهری 
يعنی ما هيچ ما نگاه، حجم سبز، صدای پای آب و مسافر  
است.بی شك، يكی از مضامين عمدة شعر سپهری مضمونِ 
»نگاه« است. در طول آثار سپهری گذشته از اين كه خودِ 
غايت  به  عمل  اين  دارد،  بالايی  بسيار  بسامد  واژه  اين 
ارتباطی در طول شبكه های استعاری و كلامی به گونه های 
كه  است  اين  اهميت  حائز  نكتۀ  مي شود.  آشكار  متفاوت 
نقش  نگاه  پونتی  مرلو  نزد  به خصوص  پديدارشناسی  در 
واقع  نظر  مورد  جد  به  بايد  كه  دارد  بنياديني  جايگاه  و 
نقد  بنيان گذارانِ   از  باشلار10، يكی  از نظر گاستون  شود. 
مضمونی11 و تأثيرپذيرفته از پديدارشناسی »نگاه يك اصل 
جهانی است«. دركل نگاه كه عملي به غايت ارتباطی است، 
سوژه را به جهان بيرون از خود مي گشايد و سبب وحدتِ 
او با جهان ابژه ها می شود. به بيانِ ديگر، از آن رو می توان 
پديدارشناسی را، در نفی فلسفۀ دكارتی، به نوعی فلسفۀ 
ارتباطی در نظر گرفت كه به دليل حيث التفاتی سوژه، او 
را معطوف به چيزی جز خود و به بيرون از خود هدايت 
می كند، لذا نگاه را می توان اصلی به حساب آورد كه اين 
ارتباطِ معطوف به جهان بيرون با آن ميسر می شود . ديدن 
و نگاه كردن را بايد دو فعل بنيادين هستی شناختی انسانی 
انسان و جهان در گرو آن هاست. مرلو  ارتباط  دانست كه 

پونتی اعتقاد دارد كه »ديدن به معنای ورود به جهان چيزها 
و موجوداتی است كه خودشان را بر ما ارزانی می دارند. نگاه 
لذا  ديدن،  آن حاضر  در  را  يعنی خود  ابژه  به يك  كردن 
به  از خود كه  براساس وجهی  تملك آن ها  و  يعنی درک 

.)Merlo- Ponty, 1945: 82( »سوی ما گشوده می شود
كه  است  ممكن  عمل  تنها  نگاه  فيلسوف  اين  نظر  از 
با آن می توانيم به چيزها و به زيبايی طبيعت نايل آييم. 
او می گويد: »چشم پنجرة روح است.«18 بنابراين، نگاه را 
آن  طريق  از  جهان  درک  كه  دانست  شاه راهي  می توان 
بيان  و  است  جهان  به  گشودگی  نگاه  می شود.  حاصل 
غافل  خود  از  لحظه  در  چراكه  خود،  لحظه اي  فراموشی 
می شويم و تمام توجه ما به بيرون هدايت می شود: »چه 
تاريخی،  موقعيت های  چه  باشد  اشياء  خصوص  در  بحث 
بياموزد  ما  به  كه  آن  مگر  ندارد  ديگری  رسالت  فلسفه 
كه آن ها را بهتر ببينيم و درست است كه فلسفه شكوفا 
نمی شود مگر زمانی كه خود را به عنوان فلسفۀ جداشده )و 

.)Ibid: 520( »تخريب كند )غير ارتباطی
به  نگاه،  ما  هيچ  ما  سپهری  ديوان  آخرين  عنوان  در 
بهترين وجه به اهميت اين عمل ارتباطی اشاره شده است. 
در واقع در اين ديوان رسالت شاعر تنها و تنها به اين فعل 
به جهان چيزها  و  به درمی آورد  از خود  را  او  و عمل كه 
معطوف می كند، تقليل داده شده است. به بيان ديگر، آنچه 
در عنوان اين ديوان به خوبی آشكار می شود، اين است كه 
هويت انسان و به تبع آن شاعر بسته به نگاهی است كه او 
را در تماس مستقيم و شهودی با جهان قرار می دهد. در 

شعر »وقت لطيف شن« از اين ديوان می خوانيم:
ديدم كه درخت هست
وقتی كه درخت هست

پيداست كه بايد بود

شناختِ  و  درخت  رازِ  درخصوص  كاوش  به جای  شاعر 
از علت و معلول های وجودی آن فقط به ديدن آن بسنده 
می كند و مهم اين است كه حضورِ اين واقعيت بيرونی و 
ديداری كافی است كه او را نيز به بودن وادار. به عبارت 
دليل  تنها  به عنوان  درخت  واقعی  و  عينی  حضورِ  ديگر، 
هستی و وجودی شاعر معرفی می شود. لذا، برای سپهری 
»بودن« در جهان به وساطت فعل ديدن و نگاه كردن به 

هستیِ درخت پيوند می خورد.
مجموعه  همين  از  سپيد«  هم  سطر  »هم  شعر  در 
بيشتری  وضوح  با  ارتباطی  فعل  اين  بر  شاعر  تأكيد 

می شود: ظاهر 
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بايد كتاب را بست
بايد بلند شد

در امتداد وقت قدم زد
گل را نگاه كرد

در اين شعر كتاب كه به شكلی مجازی اشاره به دانش 
و تجارب علمی دارد، به وضوح از جانب شاعر نفی می شود، 
و  حسی  تماس  دارد  اهميت  آنچه  او  برای  كه  شاعری 
ديداری با جهان بيرونی است. آنچه مهم است رها شدن 
از جهان انتزاعی و مفهومی كتاب ها و رفتن به سوی درک 

بی واسطه و شهودی جهان است.
در شعر ديگری از مجموعۀ حجم سبز  بار ديگر اصرار 

شاعر بر خودِ اين فعل ارتباطی مشهود است:

بيا زودتر چيزها را ببينيم

می توان  را  چيزها  ديدن  برای  شاعر  تعجيل  واقع  در 
برپايۀ  جهان  ادراکِ  او  برای  كه  دانست  مهم  اين  توجيه 
مفاهيم علمی و تجربی و اصل علت و معلولی استوار نيست 
و  ارتباطِ مستقيم  اساس  بر  و فقط  ادراک فقط  اين  بلكه 
بی واسطه با جهان چيزها حاصل می شود، ارتباطی كه بايد 

برای برقراری آن تعجيل كرد.
در همين ديوان و در شعری به نام »سورة تماشا« شاعر 
برای اهميت دادن و تأكيد بر »نگاه« به آن جنبۀ تقدس 

می دهد و به آن سوگند می خورد:

به تماشا سوگند

ابتدايی  انسانِ  نگاه  اغلب  سپهری  شعر  در  غالباً  نگاه 
است كه بدون هيچ پيش فرض و  بی هيچ فرافكنی به آينده 
يا نوستالژی گذشته فقط و فقط در لحظه، به جهانِ چيزها 
نگاه و آن را  درک می كند. سپس، او از آن سرچشمه ها 
و ريشه ها جدا و دچار جهان و زمان می شود، و جدايی از 
اصل ها به معنای ترکِ ارتباط شهودی و مستقيمی است كه 
برقرار می كند. شعر  با جهان  از خويش و  با بيرون  انسان 
»چشمان يك عبور« از ديوان  ما هيچ ما نگاه بيان گذر 
و عبور از ريشه ها و اصل ها به جهانی است كه انسان بايد 
آن را با تجارب علمی و جريان علت و معلولي كشف كن، 
دادن  ارزش  برای  شاعر  علم.  و  دانش  به كمك  نگاهی  با 
به نگاه و تماشا، آن روزهای عصر طلايی را فقط با تماشا 

توصيف و تعريف می كند:

صبحگاهی در آن روزهای تماشا

دارد،  طلايی  عصر  آن  آغازِ  به  اشاره  خود  »صبحگاه« 

عصری كه جهان بود و انسان و فعلِ نگاه كه سوژة انسانی 
را به جهان چيزها و جهان چيزها را به سوژه پيوند می زد. 
روزهايی كه فقط و فقط روزهای تماشا بود و بس. اما آرام 
آرام انسان از آن روزهای طلايی و پيشاتأملی فاصله می گيرد:

كودک آمد ميان هياهوی ارقام

»هياهوی ارقام« اشاره به جهانی دارد كه در آن انسان 
به واسطۀ علم و اعداد با آن ارتباط برقرار مي كند.

در  را  »هياهو«  اين  می توان  شب«  قديم  »متن  در  
و  انسان  بين  كه  دانست  آغازينی  زمان  سكوتِ  با  تضاد 
جهان، خلوصی حكم فرماست كه ناشی از نگاهِ نابِ انسان 

به جهان است: 

در خلوص سكوت نباتی فرو رفته بودم
دست و رو در تماشای اشكال شستم

در آن سكوت چيزی نيست مگر شاعر كه لبريز است از 
نگاه به اشكالِ جهان بيرونی.

اشياء كه  ثقلِ حضورِ  با مسئلۀ  نگاه  بی شك، درونمايۀ 
در سوی ديگر سوژة نظاره گر وجود دارد در ارتباط است. 
به عبارت ديگر، سوژة نظاره گر مدام با نگاهِ خود جذب ثقلِ 
حضور عينی و ملموس اشياء می شود و از آنجا كه نگاه او 
تجربه  بر  مبتنی  پيش فرض  هر  از  پالايش يافته  و  محض 
گشوده  ناب  نگاه  اين  بر  كه  چيزها  جهان  است،  علم  و 
انسان  است.  ناب  و  محض  اندازه  همان  به  نيز  می شود 
هم چون كودک با شور و نگاهی مستقيم و عاری از هرگونه 

پيش فرض، جهان را در لحظه درک می كند.
در »ای شورای قديم« ارتباط كودک و طبيعت آن سان 
نزديك و بی واسطه است كه فاصلۀ بين آب درياچۀ نقشۀ 
جغرافيا و آب واقعی فرو می ريزد و مثلث های درس هندسه 
در آب غرق می شوند. او كوه نقشۀ جغرافی را هم چون كوهی 

واقعی ادراک می كند آن سان كه در آن جست می زند:

چند مثلث در آب
غرق شدند
و من گيج

جست زدم روی كوه نقشۀ جغرافی

كودک جهان را بی واسطه می فهمد و كوه و آب برای 
بيرون  در  كه  است  ملموسی  و  عينی  آب  و  كوه  ابتدا  او 

درک شان كرده است.
به   اشيا  ملموس  حضورِ  به  باور  آب«  پای  »صدای  در 

راحتی ديده می شود:
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و نخوانيم كتابی كه در آن باد نمی آيد
و كتابی كه در آن پوست شبنم تر نيست

و كتابی كه در آن ياخته ها بی بعدند

در اينجا گرايش شاعر به نفی فهمِ مبتنی بر واسطه و 
تماس عينی و شهودی  به عكس خواست  و  قوانين علمی 
به شكلی  هم چنان  كتاب  می شود.  آشكار  چيزها  خود  با 
كه  دارد  اشاره  جهان  علمی  درک  و  شناخت  بر  مجازی 
شاعر آن  را نفی مي كند. برای شاعر جهان با تمام ابعاد  و 

ثقلِ حسی و واقعی اش قابل درک است .
شايد از اين  رو است كه برای او معنای زندگی در حد 

تماس مستقيم و عينی با يك سيب تعريف می شود:

مادرم صبحی گفت موسم دلگيری است

من به او گفتم : زندگانی سيبی است گاز بايد زد با پوست
عبارت »گاز بايد زد با پوست« اشاره به تماس مستقيم 

با خودِ چيزها است.
ميل برگشت به خودِ چيزها و ادراکِ آن ها به شكل تازه، 
بديع و بی واسطه در همين شعر به گونه ای بارزتر ديده می شود:

چترها را بايد بست
زير باران بايد رفت

بين  فاصله ای  نقش  استعاری  به شكلی  چتر  واقع  در 
انسان و جهان را بازی می كند، و رفتن به زير باران بدون 
و  مستقيم  ادراک  به  استعاری   به شكلی  همچنان  چتر، 

بی واسطۀ جهان اشاره دارد.
در »صدای پای آب«، قبل از آن كه كودک به مهمانی 
معنای  شود،  دور  جهان  شهودی  ادراک  از  و  بيايد  دنيا 

زندگی هم چنان با حضور چيزها پيوند می خورد:

زندگی چيزی بود، مثل يك بارش عيد، يك چنار پرسار

در همين مجموعه شاعر تمام وجود و هستی خود را به  
صراحت معطوف به جهان بيرونی می داند:

روح من در جهت تازة اشيا جاری است

در واقع، شاعر روح و آگاهی خود را هدايت شده به سوی 
ثقلِ حضورِ اشياء تعريف می كند. به عبارت ديگر، روح شاعر 
به جای فرورفتن در خود به جهان گشوده می شود و ارتباط 
بديع، ناب و بی پيش فرض با جهان اشياء با صفت »تازه« 

به خوبی آشكار می شود.
به شكلی  را  بودن  و  هستی  ثقلِ  شاعر  شعر  همان  در 
برداشتن ريگ و احساس وزنِ آن درک می كند:  با  ساده 

به  نيازی  آن  راز   و  هستی  فهمِ  او  برای  ديگر  به عبارتی 
كنكاش های علمی و فلسفی ندارد و كافی است با ادراک 

ثقلِ   يك ريگ به راز هستی پی ببرد.

ريگی از روی زمين برداريم
وزن بودن را احساس كنيم

آن ها  يكی شدنِ  و  پيوند  و  ابژه  و  ارتباط سوژه  مسئلۀ 
با يكديگر در شعر »ندای آغاز« از مجموعۀ حجم سبز در 

تصويری به غايت استعاری مطرح می شود:

مثلا ً شاعره ای را ديده ام
آن چنان محو تماشای فضا بود كه در چشمانش

آسمان تخم گذاشت

محو  آن چنان  نظاره گر  سوژة  شاعرانه  تصوير  اين  در 
و  پيوند  آن ها  بين  نهايت  در  كه  است  ابژه شده  تماشای 
اين  نتيجۀ  آن سان كه  می آيد،  وجود  به  شگرف  وحدتی 
در  آسمان  يعنی  ابژه  گذاشتن  تخم  وحدت  و  امتزاج 
وحدت  اين   . می نگرد  آن  به  كه  است  شاعره ای  چشمان 
بين سوژه و ابژه را به خوبی می توان در يكی از تصاوير زيبا 

و شاعرانۀ باشلار مشاهده كرد:

من آسمان آبی را نظاره می كنم
و اين آسمان آبی است كه مرا نظاره می كند 

.)Bachelard, 1943: 76(

در شعر سپهری نوستالژی اين نگاه شهودی به جهان 
پيوسته به چشم می خورد، نگاهی كه در واقع نگاه كودكیِ 
وحدتی  كه  است  طلايی  عصر  در  انسان  كودكی  يا  فرد 
بنيادی بين انسان و جهان اطرافش برقرار بوده است. در 
واقع، در شعر سپهری كودكی فردی با كودكی عصر طلايی 
انسان گره می خورد و شاعر مدام در شعر خود نوستالژی 
نگاهِ انسان آغازين را مطرح می كند. اين كودكی پيوسته 
با نگاه محض و بی واسطه ای كه به جهانِ چيزها می اندازد، 
تعريف می شود. به بيانی ديگر، می توان ارتباطی مضمونی 
بين كودكی فردی و انسانی، نگاه ناب و محض، حضور اشيا  

و جهان آغازين برقرار كرد.

برگشت به سرآغازها  و آشنايی زدايی از نگاه

برای   شاعر  نوستالژی  شاهد  سپهری  شعر  جای  جای  در 
بهشت گمشدة كودكی و عصرِ طلايی انسان اوليۀ هستيم: 
دورانی كه در آن نگاه انسان از جهان آشنايی زدايی شده يا 
به تعبيری ديگر نگاهی است كه جهان برايش آشنا نيست 
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و غريبه می نمايد. اين جهان، جهانِ انسانِ اوليه ای است كه 
چيزها را در آن برای اولين بار می بيند. جهان سوژه ای كه 
با ابژه يكی می شود. جهانی كه در آن بين انسان و جهان 
وحدت برقرار است و هنوز انسان با علم بر طبيعت چيره 

نشده است.
شايد بتوان با نگاهی كلی »صدای پای آب« را گذر از 
اين دوران به جهانی دانست كه علم و دانش بين انسان و 
درک شهودی اش از هستی فاصله انداخته است . از اين رو، 

شاعر اين گذر را به مهمانی تعبير می كند:
من به مهمانی دنيا رفتم

اما آنچه او طلب می كند، دريافتن آغازها است:
من به آغازِ زمين نزديكم

او اين سرآغازها را در متن قديم شب از مجموعۀ  ما 
نگاه ما هيچ، »سرآغازهای ملون« می نامد:

ای سرآغازهای ملون
در همين مجموعه در شعری به نام »نزديك دورها« 
»سرآغازها«  و  »دورها«  آن  به  كه  می دهد  نويد  شاعر 
و  كودک  وعده گاه  را  جهان  آن  شاعر  است.  شده  نزديك 

شن  می داند:
رفتم تا وعده گاه كودكی و شن

در اين وعده گاه فقط و فقط ارتباطِ كودک با طبيعت 
مطرح است، كه شن كوچك ترين نماد آن است. در واقع، 
كودک همان انسانِ عصرِ آغازين است و »شن« بيان مجازی 

طبيعتی است كه نگاه كودک به آن معطوف می شود.
در »هم سطر هم سپيد«، شاعر برای رسيدن به اين 

سرآغازها تعجيل می كند:

بايد دويد تا »ته بودن«

به همان سرآغازهای ملون دارد، و  اشاره  »ته بودن«  
شاعر برای ديدن چيزها در آن سرآغازهای ملون تعجيل 

می كند:
بيا زودتر چيزها را ببينيم

در »چشمان يك عبور« شاعر به روشنی از نوستالژی آن 
دورانِ ابتدايی سخن می گويد:

ای بهشت پريشانی پاک پيش از تناسب

در آن عصر طلايی هنوز انسان با نگاه پرابهام و همراه با 
حيرت جهان را می نگرد، قبل از آن كه دچار تناسب و علم شود.

بر طبيعت  برآنند كه  و علم كه  فلسفه  از همين روی 
تسلط پيدا كنند و از اين طريق نگاه انسان را بر جهان و 

طبيعت مسلط كنند، از منظر شاعر نفی می شوند. در واقع، 
انسان ابتدايی در طلوع هستی، بدون علم و فلسفه و فقط با 
ارتباط مستقيم با جهان آن را ادراک می كند . در »صدای 

پای آب« می خوانيم:

آب بی فلسفه می خوردم
توت بی دانش می چيدم

در  »آب ها به بعد« او آن  بهشتِ آغازين را عصری می داند 
كه علم به جای آن كه بين انسان و جهان با نگاه استدلالی و 
مبتنی بر اصلِ علت و معلول فاصله اندازد، با طبيعت هم جوار 
می شود و حاكميت و تسلطِ خود را بر طبيعت رها می كند:

روزی كه دانش لب آب زندگی می كرد

باز در نفی دانش در »صدای پای آب« می خوانيم:

بار دانش را از پشت پرستو به زمين بگذاريم

برای شناختِ پرستو لازم نيست با ابزار علم به واقعيت 
آن بپردازيم، بلكه كافی است با نگاه جذبِ حضورِ آن شويم.

با نفی علم و فلسفه و همۀ پيش فرض هايی كه به مرور 
به انسان تحميل می شود، فقط انسان می ماند و نگاه ناب و 
محض او كه به جهان گشوده می شود. از اين رو واژة محض 

در شعر سپهری واژه ای است با بسامد بالا.
نزديك  به  اشاره  عنوان  خودِ  كه  دورها«،  »نزديك  در 
شدن به سرآغازها می كند، شاعر تا مرز آنجا كه نگاهِ محض 
و ناب شاعر چيزها را به شكلی محض و ناب كشف می كند 

پيش می رود:

رفتم تا وعده گاه كودكی و شن
تا وسط اشتباه های مفرح

تا همۀ چيزهای محض

آغازينِ  عصر  آن  شاعر  سپيد«   هم  سطر  »هم  در  و 
به  را  محض  و صفت  می كند  تشبيه  صبح  به  را   طلايی 

گنجشگ نسبت می دهد:

صبح است
گنجشگ محض می خواند

همچنان  شاعر  سبز،  حجم  مجموعۀ  از  »هميشه«  در 
حسرتِ روزهای كودكی خود را دارد، روزهايی كه در آن 
كودک با نگاه ناب و بی آلايشِ خود به جهان  همه چيز را 

محض می بيند:
روی زمين های محض

راه برو تا صفای باغ اساطير
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اگر در »صدای پای آب« می خوانيم:

چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد

در واقع شستن چشم سبب می شود تا نگاه همه چيز را 
آشنايی زدايی شده ببيند؛ چشم ها را بايد شست تا نگاهِ ما 
با عاری شدن از هر عقبۀ ذهنی و هر پيش فرضی، هم چون 

نگاه انسان اوليه بر جهان گشوده شود.
نگاه  برای  نگاه هم آن سان كه  اين  برای  اينجاست كه 
تازگی  نهايت  در  را  چيزها  همه  كه  اوليه  انسان  محض 
كبوتر  اسب،  بين  فرقی  می كرد  درک  بودنشان  بديع  و 
كه  چرا  ندارد،  وجود  لاله  و  شبدر  گل  بين  يا  كركس  و 
تفاوت گذاری ناشی از نگاهی است كه با علم و نظام علت و 

معلولی، چيزها را از هم متمايز می بيند:

من نمی دانم
كه چرا می گويند:

 اسب حيوان نجيبی است، كبوتر زيباست
و چرا در قفس هيچ كسی كركس نيست

گل شبدر چه كم از لالۀ قرمز دارد

شاعر در »مسافر« اعتراف می كند كه جهان نگاه ما را 
هميشه به عادت آلوده می كند:

غبار عادت هميشه در مسير تماشاست

و بلافاصله می گويد:

هميشه با نفس تازه راه بايد رفت

هر  را  جهان  كه  دارد  نگاهی  به  اشاره  تازه«  »نفس  و 
روی  می كند.از همين  تازه كشف  و  ناب  به شكلی  لحظه 

است كه شاعر با سرخوشیِ تمام اعلام می كند كه:

در مسير مرغ های باغ نشاط
غبار تجربه را از نگاه من شستند

چرا كه با شستنِ غبارِ تجربه و عادت های ناشی از تجربه 
به  تمام  بداعت  با  و  می شود  ناب  و  نگاه محض  كه  است 

جهان گشوده می شود.
به  گشوده  محضِ  و  ناب  نگاه  اين  كه  است  بديهی 
دچار  جهان  به  انسان  آغازين  نگاه  مانند  محض،  جهانِ 
بهت و حيرت می شود، حيرتی كه فرح بخش و گواراست، 
حيرتی كه برآمده از نگاهی است كه با پاک شدن از غبار 
جهانی  يعنی  می بيند،  كه هست  آن گونه  را  جهان  عادت 

آشنايی زداشده و لذا ناب و غريب.

حيرتِ ناشی از نگاهِ نابِ گشوده به جهان

در واقع، انسان با دور شدن و فاصله گرفتن از اصل ها 
به  را  خود  نگاه  آشنازدايی شدة   و  ناب  ويژگی  ريشه ها  و 
جهان از دست می دهد و به همان نسبت كه از اين عصرِ 
طلايی جدا می شود، بين او و جهانِ چيزها حجابِ غليظ 
هست،  كه  آن گونه  را  جهان  او  تا  می شود  حائلی  عادت 
نبيند. به عبارتِ ديگر، ما ديگر چيزها را ادراک نمی كنيم 
بلكه فقط عملی را كه بر آن ها انجام می دهيم تا از آن ها 
بهره مند شويم، درک می كنيم؛ چيزها را می بينيم بی آن كه 
با عادت  دچار حيرت و شگفتی شويم ؛ در واقع، نگاهِ ما 
با  تا  می شود  مانع  عادت  غليظِ  غبارِ  و  می بيند  را  جهان 
سپهری  كنيم.  برقرار  مستقيم  و  شهودی  ارتباطی  جهان 
می خواهد همان نگاهِ با حيرت و شگفتی را به ما بازگرداند، 
به  خود  نابِ  نگاه  به دليل  اوليه  انسان  كه  حيرتی  همان 
بودنِ چيزها  آن عجين می شود. مضمونِ غريب  با  جهان 
كه احساسِ حيرت را برمی انگيزد بی وقفه در شعر سپهری 

ظاهر می شود. در  »هم سطر هم سپيد« می خوانيم:

حسی شبيه غربت اشياء
از روی پلك می گذرد

شاعر به اين غربت صفت زيبا را نسبت می دهد:

ای عجيب قشنگ
در »صدای پای آب« حس حيرت و شعفِ ناشی از آن 
در تضادِ با شناختی قرار می گيرد كه برآمده از درک مبتنی 

بر علت و معلول پديده هاست:

كار ما نيست شناسايی راز گل سرخ
كار ما اين است كه در افسون گل سرخ شناور باشيم

اين افسون همان حس حيرتی است كه نگاه انسان را با 
ديدن گل سرخ فرامی گيرد، نگاهی كه نه به دنبال شناخت 
آن  در جستجوی درک شهودی  بلكه  از گل سرخ  علمی 
سوژة  بين  وحدتِ  بيان  به خوبی  »شناور«  واژة   . است 
حس  و  می شود  نگاه  آن  به  كه  است  ابژه ای  و  نظاره گر 

حيرت برآمده از اين وحدت و يكی شدن است.
و  حيرت  حس  شاهدِ  ديگر  بار  دورها«  »نزديك  در 
افسون در برابر جهان بيرونی، و وحدت و پيوند ميان انسان 

و طبيعت هستيم:

نبض می آميخت با حقايق مرطوب
حيرت من با درخت قاطی می شد

با  انسان  به  نزديك ترين چيز  به عنوانِ  واقع »نبض«  در 
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طبيعت در هم می آميزد. به عبارت ديگر اينجا سخن از نقطۀ 
عطفِ آميزش انسان )سوژه( با طبيعت )ابژه( است كه خود ناشی 
از حيرت و افسون نگاه نابی است كه به جهان گشوده می شود.

در  مضمونی13،  نقد  بنيان گذاران  از  يكی  پوله12،  ژرژ 
نويسندگان  نزد  به مضمون »حيرت«  نقد14  كتاب آگاهی 
به  كه  بخشی  در  او  می كند.  اشاره  بسياری  منتقدان  و 
سخن  حيرتی  از  است،  داده  اختصاص  باشلار15  گاستون 
می گويد كه برآمده از نگاهی است كه انگار برای اولين بار 
جهان را كشف می كند؛ نگاهِ سوژه آن چنان جذبِ حضورِ 
پيوند  آن  با  كه  می شود  بيرونی  ابژة جهان  تازة  و  محض 
می خورد. او ضمن مطرح كردن مسئلۀ »آشيانۀ پرنده« كه 
باشلار در كتاب بوطيقای فضا16 به آن پرداخته است، نگاهِ 
افسون  با  به آشيانه می نگرد نگاهی همراه  را كه  سوژه ای 
سوژة  وحدت  به  نهايت  در  كه  نگاهی  می بيند،  حيرت  و 
نظاره گر و ابژة نظاره شده می انجامد و می توان آن را با نگاهِ 
سپهری كه غرق در گل سرخ می شود و در حيرت ديدار آن 
شناور می شود مقايسه كرد. پوله می نويسد: »برای مثال، 
كردن  كشف  به معنای  پرنده،  آشيانۀ  يك  كردن  كشف 
خودمان است، همراه با حيرت و لرزش، مايی كه سرشار 
مرموز  چيزِ  اين  مقابلِ  در  تحسين  و  افسون  احساسِ  از 
به شكلی  نيست،  به دلايلی كه هنوز روشن  شده ايم، كه 

.)Poulet , 1971 : 199( »درونی بر ما تأثير می گذارد
 

عطف آگاهی شاعر به زمان حال

در شعر سپهری مدام مسئلۀ برگشت به دوران كودكی 
در  كه  است  زمانی  مرحلۀ  كودكی  می خورد،  چشم  به 
در  نه  كودک  می كند؛  زندگی  لحظه  در  فقط  انسان  آن 
به  حال  در  فقط  و  فقط  و  آينده  در  نه  و  است  گذشته 
شعر  در  هستی.  آغازِ  در  اوليه  انسانِ  هم چون  سرمی برد، 
سپهری زيستن در لحظه ارزش گذاری مثبت می شود. برای 
شاعر زيستن در لحظۀ حال برابر با درکِ تازه و هر لحظه 
نوشده ای از جهان است. در واقع، هر لحظه حاملِ تجربه 
و درک بديعی از جهان بيرونی است . از نظر شاعر انسان 
بايد لحظه به لحظه شيوة ديدن خود را احياء كند تا جهان 
را با تازگی و بداعت بنگرد و درک كند و اين زمانی ميسر 

می شود كه به لحظه بهاي كامل داده شود.
در »صدای پای آب« تازگی نگاه و بداعتِ در ديدن، با 

خيس شدن پياپی استعاری می شود.

زندگی تر شدن پی در پی
زندگی آب تنی كردن در حوضچۀ اكنون است

هرگونه  از  پالايشِ  به  اشاره  شدن«  »تر  اينجا  در 
حوضچۀ  در  كردن  »آب تنی  و  است،  عادت  و  پيش فرض 
اكنون« بيانگر نگاهی است كه هر لحظه بايد خود را تازه 

كند تا جهان را هر لحظه تازه ببيند.
احياي بی وقفۀ نگاه با استعارة ديگری كه در آن زندگی با هر 

طلوع خورشيد دوباره از آغاز متولد می شود، برجسته می شود:

بشويم صبح ها وقتی خورشيد درمی آيد متولد 

در »مسافر« بار ديگر شاعر بر نفی عادت تأكيد می كند 
و می خواهد كه هر لحظه تازگیِ نگاهِ خود را داشته باشد:

غبار عادت پيوسته در مسير تماشاست
هميشه با نفس تازه راه بايد رفت

»نفس تازه« خود اشاره به همان احيای هميشگی نگاه 
شاعر  سبز  حجم  مجموعۀ  از  شعری  »آفتابی«  در  دارد. 

لباسِ لحظه ها را پاک می داند:

لباس لحظه ها پاک است

اين پاكی بيانِ پالايشِ لحظه ها از غبار عادتی است كه 
اگر بر دامن لحظه ها بنشيند، هم چون حجابی مانع می شود 

تا نگاه ناب شاعر جهان را به شكلی شهودی درک كند.

نفی زبان در شعر

سوژة  مستقيم  ارتباط  از  صحبت  سپهری  شعر  در 
ادراک كننده و ابژة ادراک شده است، سوژه ای كه هم چون 
من نابی است كه با نگاه محض خود جهان را نيز ناب و 
محض می بيند و در واقع نقش اين سوژة ناب اين است 
منِ  بنابراين،  را شرح دهد.  ناب خود  تجارب  زبان  با  كه 
بيشترين  كه  می طلبد  را  زبانی  ادراک كننده  سوژة  نابِ 
او داشته باشد، چرا كه  با تجاربِ زندگی شدة  نزديكی را 
در غير اين صورت نقشِ واسطه و مانعی را بازی می كند 
واقع،  در  می اندازد.  فاصله  جهان  و  ناب  منِ  آن  بين  كه 
همان گونه كه زبان انسان اوليه هنوز به غبارِ عادتِ ديدن 
آلوده نشده است و چيزی نيست جز برگردانِ مستقيم و 
بی واسطۀ تجاربِ او از بودنِ در جهان و ارتباطِ با آن، زبان 
باشد  منطقی  و  عقلانی  شناخت  از  فراتر  بايد  نيز  شاعر 
كه در درازای تاريخ حاصل شده است فقط و فقط بيان 

ارتباط شهودی و مستقيم شاعر با جهان باشد.
و  مانع  حايل،  زبان  سپهری  شعر  در  رو  همين  از 
جهان  بی واسطۀ  درک  و  دريافت  مقابل  در  واسطه ای 
فقط  شاعر  نزد  می شود:  منفی  ارزش گذاری  و  شناخته 
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نقش  كه  است  زبانی  انسان  كودكی  و  طلايی  عصر  زبان 
واسطه و مانع را بين او و جهان بازی نمی كند، عصر ارتباط 

سرخوشانۀ انسان و طبيعت بدون هيچ واسطه و حجاب.
از جمله اشعار سپهری كه در آن می توان بينش او را در 
مورد زبان مشاهده كرد، شعر »متن قديم شب« از مجموعۀ  

ما هيچ ما نگاه است. در اين شعر می خوانيم:

جرئت حرف در هرم ديدار حل شد

در اينجا شاعر زبان را در مقابل فعلِ ديدن قرار می دهد 
و آن چه اهميت دارد، اين است كه حرف در مقابلِ ديدن 
است،  جهان  با  بی واسطه  و  مستقيم  ارتباط  بيانگر  كه 
رنگ می بازد. در همان شعر شاعر به شكل بسيار زيباتر و 
گوياتری از پيوند و وحدتِ سرخوشانۀ انسان و جهان در 

غيابِ زبان سخن می گويد:

در علفزار قبل از شيوع تكلم
آخرين جشن جسمانی ما به پا بود

هنوز  كه  است  زمانی  به  اشاره  شعر  اين  در  واقع،  در 
انسان درگير جهان نشده، و هنوز بين او و جهان آغازين 
مستقيم،  ارتباطِ  جهان  و  انسان  است.  نيفتاده  فاصله ای 
جسمانی و سرخوشانۀ خود را دارند و زبان هنوز نقش مانع 
را در اين ارتباط شهودی بازی نمی كند و به قول شاعر زبان 
هنوز شيوع پيدا نكرده است . زمانی كه شاعر آن را چند 

بيت بعد اين گونه معرفی می كند:

در زمان های پيش از طلوع هجاها

ارتباط  آن  و  می شود  جهان  درگير  انسان  كه  زمانی 
سرخوشانۀ ناشی از وحدت با جهان آغازين رنگ می بازد، 
زبان حايلی می شود بين انسان و جهان. اينجاست كه كفش 
شاعر نه از خودِ »شبنم« بلكه از لفظِ آن خيس می شود. در 
واقع، لفظ حجاب و واسطه ای می شود كه انسان را از خودِ 

چيزها دور می كند:

بعد در فصلی ديگر
كفش های من از لفظ شبنم

 تر شد

و  شاعر  بين  و  می شوند  ظاهر  فاصله ها  كه  اينجاست 
جهان جدايی می اندازند:

بعد وقتی بالای سنگی نشستم
هجرت سنگ را از جوار پای خود می شنيدم

بعد ديدم كه از موسم دست هايم
ذات هر شاخه پرهيز می كرد

زبان جای چيزها را می گيرد و لفظ سنگ و شاخه به جای 
سنگ و شاخه می نشيند.

در »چشمان يك عبور« شاعر از كودكی سخن می گويد 
كه بی توجه به الفاظ با خود طبيعت ارتباطی كودكانه دارد. 

كودک جهان را بی زبان می  فهمد:

كودک از پشت الفاظ
تا علف های نرم تمايل دويد

به هر شكل، فاصلۀ بين زبان و جهان در شعر سپهری 
توصيف جهان  و  تبيين  و  نه شرح  بايد  زبان  فرومی ريزد. 

بلكه خود جهان باشد.
در شعر »تا انتها حضور« از همان مجموعه می خوانيم:

داخل واژة صبح
صبح خواهد شد

در اين ابيات به خوبی شاهد از ميان رفتن فاصلۀ زبان و 
جهان هستيم و بين صبح و واژة صبح مرزها فرو می ريزد.

در مجموعه »صدای پای آب«، شاعر واژه ها را می شويد 
پالايش  ذهنی  سبقۀ  و  پيش فرض  هرگونه  از  را  آن ها  تا 
از آن برگيرد و زبان را  تا ويژگی واسطه ای زبان را  دهد؛ 
نباشد.  جهان  و  انسان  بين  حايلی  كه  كند  شفاف  چنان 
به عبارت ديگر، شاعر با شستن واژه ها زبان را تا حد امكان 

به جهان نزديك می كند:

واژه ها را بايد شست
واژه بايد خود باد واژه بايد خود باران باشد

بازننماياند،  را  تا زمانی كه خود جهان و طبيعت  واژه 
و  مستقيم  درک  مقابل  در  حايلی  جز  نيست  چيزی 

شهودی جهان.
جویِ  جريانِ  صدایِ  شاعر  دوست«  خيال  »سمت  در 
آب را به جمله ای تشبيه می كند، اما بلافاصله خودِ صدای 

جريانِ آب را روشن تر از هر جمله و حرفی می داند:

جملۀ جاری جوی را می شنيد
با خود انگار می گفت

هيچ حرفی به اين روشنی نيست
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در كل سپهری را بايد شاعری به حساب آورد كه خلسۀ شاعرانه در او فقط زمانی آشكار می شود كه آگاهی او 
به طور كل معطوف به يك ابژة بيرونی شود، يا به عبارت ديگر، به يك واقعيتِ عينی و ملموس در جهانِ چيزها 
التفات پيدا كند. لذا در شعر سپهری »نگاه«، از آنجا كه دريچه ای است كه سوژة نظاره گر را به ابژة نظاره شده 
پيوند می زند، از مضامين عمده و كليدی فهم آثارِ او به حساب می آيد؛ در واقع، نگاه شاعر نگاهی است كه او را 
از اين كه به جهانِ درونی معطوف شود، دور مي كند، تا او گشوده به جهان بيرونی نظر كند. نگاه عملی ارتباطی 
است كه شاعر را از خود بيرون مي آورد و سرخوشانه در جهان چيزها قرار می دهد. شعر سپهری شعرِ ثقلِ حضورِ 
چيزهاست. در شعر او صحبت از من نابی است عاری از هر پيش فرض و داوریِ مبتنی بر داده های علمی و تجربی، 
منی به غايت پيش تأملی كه بر آن است تا جهان را آن گونه كه هست درک كند، هم چون كودک كه با نگاهی 
ناب و محض جهانِ نابِ ناشی از اين نگاهِ ناب را كشف می كند. نوستالژی اين جهانِ كودكانه و تأسفِ دور شدن 
از عصرِ طلايی كودكی انسان ريشه در جدايی از اين نگاه ناب و محض دارد. بی شك، اولين عكس العمل اين نگاهِ 
نابِ بدون پيش فرض در مقابلِ حضورِ ناب چيزها حس »حيرت« است، حيرتی ناشی از نگاهی آشنايی زدايی شده 
از جهان، حيرتی چونان حيرت انسان اوليه كه جهان را بی دانش و بی فلسفه و فقط و فقط به شكلی مستقيم، 
با  از شناخت عقلانی و  بی واسطه و شهودی درک می كرد. گرايش روح و روان شاعر برای درک جهان، فراتر 
نگاهی رهاشده از مفاهيم علت و معلولي علمی و فرآيندهای تجربی و صحه ای كه در طولِ اين مقاله بر برخی 
ديگر از ويژگی های شعر سپهری گذاشته شد، به ما اين امكان را می دهد كه بتوانيم برخی از ويژگی های نگاه 

پديدارشناسی را به او نسبت دهيم.

پی نوشت ها

1 - Sujet percevant
2 - Objet perçu
3 - Husserl
4 - L’intentionalité
5 - Berentano

 6 - اولين آگاهی به هستی
7 -Merlo-Ponty  la réduction phénoménologique
8- Réduction phénoménologique
9- Moi pur                                                                                                                                
10- Gaston Bachelard
11- La critique thématique
12- George Poulet
13- La critique thématique
14- La conscience critique
15- Gaston Bachelar           فيلسوف بزرگ فرانسوی، متأثر از انديشه های پديدارشناسی و از جمله بنيان گذاران  نقد مضمونی  
16- La poétique de l’espace
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